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 بسم الله الرحمن الرحیم  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین 

 نة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

كه در این صورتی كه بحث در استدلال محقق نائینی علی ما فی بعض تقریرات بحثه الشریف هست براي این

ها صحیح دهد این بیعدفعةً واحدة مكرَهی كه بر احد البیعین اكراه شده بود دفعة واحدة هر دو بیع را انجام می

 است. 

اكراهی واقع نشده و  ،كدام از این دو بیعجا هیچقامه فرموده است این است كه در اینحاصل برهانی كه ایشان ا

هر دو بیع غیر اكراهی هست. و وقتی بیع غیر اكراهی شد مشمول ادله صحت است و بنابراین صحیح است. حالا 

كنند این مطلب ثبات میفرمایند و اها اكراهی نیست؟ چند تا مقدمه را ضمیمه مییك از اینگوییم هیچچرا می

 را. 

ي مجزّا داشته باشد جور نیست كه این شخص مكرهَ دو تا ارادهجا ایني اول این است كه بالضروره در اینمقدمه

یكی نسبت به این متاع و یكی نسبت به آن متاع. این اراده از یك مبادي خاصی سرچشمه گرفته باشد. آن اراده 

ها كه اراده كرده منشأ آن اكراه گرفته باشد. تا ما بگوییم كه بیع یكی از اینهم از یك مبادي خاصی سرچشمه 

ه شود مكرهٌ علیه و آن دیگري منشأ آن اكراه مكرِ مكرِه است. و چون منشأ این اراده اكراه مكرِه هست پس او می

كه كرده، نیست، بلكه مبادي نفس خودش است كه خودش دوست داشته و خواسته، روي كسر و انكساراتی 

اي است كه آن اراده منبعث از اكراه ها معلول ارادهدانه از این بیعمحاسباتی كه كرده، اراده كرده. بنابراین یك

اي كه آن اراده منبعث از اكراه نیست بلكه از محاسبات خود ها منبعث هست از ارادههست و یكی از این بیع

ها را ها اكراهی هست و باطل است یكی دیگر آناز اینچنینی است، خب یكی شخص است و قهراً چون این

ي مستقل جا، دو تا ارادهجور بالضروره نیست دو تا اراده در اینتوانیم بگوییم كه باطل نیست. حالا اینمثلاً می

ع را معاً جا او اراده كرده است بیع این دو متاي ثانی( در اینها وجود ندارد. بلكه )مقدمهنسبت به هر یكی از این

اي كه به این و دفعة واحدة، این را اراده كرده، این مجموعه را اراده كرده كه این مجموع را بفروشد. این اراده

ي به بیع چون آن بر این اكراه نكرده. و همین ارادهگیرد، قطعاً منبعث از اكراه مكره نیست. مجموع تعلقّ می

ي انجام مجموع نیست چون بر این اكراه نكرده است همین ارادهگوییم منبعث از اكراه مكره مجموعی كه می

شود. كه هم این را بفروشد و هم آن را بفروشد. و وزان مقام، وزان این است ي این و آن میهموجب ضمناً اراد

نماز  كندكند یك فعل ذات اجزاء، یك فعل ذو أجزاء را انجام بدهد. مثلاً كسی كه اراده میكه یك كسی اراده می
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كند كه نماز بخواند كه یك اراده میشود كه از او اجزاء نماز سر بزند. نه ایني نماز باعث میبخواند همان اراده

بعد براي تكبیرةٌ الاحرام یك اراده، براي قرائت یك اراده، بلكه بگوییم نه، خب خود تكبیرة الاحرام هم اجزایی 

با یك اراده است، باء آن با یك اراده است، راء آن با یك اراده  آن اش با یك اراده است، كافدارد دیگر، همزه

گوید این مجموع ي واحده كه میجور نیست، به همان نفس آن ارادهاست، قرائت هم كه داراي اجزاء هست. این

كه و اینشود كه اجزاء هم انجام بشود، به نفس آن اراده، ي به مجموع باعث میخواهم انجام بدهم، ارادهرا می

اي هكه مقصود این باشد كه هر كدام جدا جدا ارادي ضمنی دارد مقصود همین است. نه اینگویند هر كدام ارادهمی

شود مثل اجزاء الصلاة. پس بنابراین این فروش اجزاء جا مجموع البیعین را اراده كرده. این بیعین میدارند. و این

د، این اجزاء این مجموعه كه این بیع و آن بیع باشد، این انبعاث پیدا كرده و این مجموعه، كه این بیع و آن بیع باش

گیرد. پس بنابراین ي این مجموع هم كه از اكراه مكره سرچشمه نمیي این مجموع. ارادهتحقق پیدا كرده از اراده

بر اثر ارادة المجموع محقق جا ما بیعی نداریم كه بر اثر اكراه محقق شده باشد. این دو بیع كه محقق شده در این

 چون آن بر این اكراه نكرده. از اكراه مكره تحقق پیدا نكرده. شده. ارادة المجموع هم 

شود جا بیع مكرهی نداریم. و وقتی بیع مكره نداریم پس كلا البیعین میپس بنابراین ثبت المطلوب كه ما در این

لقّة بما اكُره علیه و الاُخري الی ما یُقارنه فی البیع حتی یُقال و لیس ههنا ارادتین مستقلّین إحداهما وتع»صحیح. 

اي كه اي ... این بیع نشأت گرفته از یك مباديبگویی یك اراده« الاخري ن باعثٍ غیر باعثٍ عكلّ واحدة منهما 

سبات خود كه محااي ي آن بیع از آن نشأت گرفته. یكی نشأت گرفته از مبادياي است كه ارادهغیر از مبادي

 شخص است یكی نشأت گرفته از اكراه مكره. 

 س: ؟؟؟

 دیگر. به انشاء واحد.  ج: نه دو شیء را فروخته

و باز در عبارت دیگر « متعلَّق ارادة واحدة و تلك الارادة متعلقّة بالمجموع»كه این بیعین باشد، « بل المجموع»

این «  و هذا معنی كون ارادة الاجزاء ضمن ارادة الكلّ فتكون الاجزاء صادرةً بعین ارادة الكلّ »فرمایند كه می

شود. چون اراده كه داراي ابعاض نیست گوییم غیر از ضمنی هست كه جاهاي دیگر گفته میجا میضمنی كه این

 یك بسیط است. 

 س: ؟؟؟

 ج: بله

اي كه به مجموع هگویید ضمن آن، در حقیقت این است. و الا این ابعاض یك مجموعه به نفس اراداین كه می

 شود. ها دارد انجام میخورده كه آن امر بسیط است اراده یك امر بسیط است به نفس آن این
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 س: ؟؟؟

 ج: اراده شدند.

 گویید اراده ؟؟؟كه میس: نه این

 ي مستقل ندارد بله. ج: اراده

گوییم ضمن، كنند. اگر میا میها وجوب پیدشود كه اینخورد همان اراده باعث میاي كه به كل میهمان اراده

 مقصود همین است. نه چیز دیگري. خب این برهانی است كه ایشان اقامه فرمودند. 

و فی قبال »جوري تلخیص كردند، فرمودند كه این برهان را مرحوم آقاي اصفهانی قدس سره، نام نبردند ولی این

و وجهٌ آخرٌ به یصحّح البیعان »صحیح نیست  ر دوهها فرمایند این بیعكه آن وجهی كه ایشان می« هذا الوجه

این یك كار است از یك اراده و یك « واحدة و هو أنّ بیعهما معاً فعلٌ واحد منبعثٌ عن قصدٍ واحد الواقعان دفعةً

 قصد هم نشأت گرفته.

 س: ؟؟؟

 واحد ندارد. ارادهج: نه كاري به 

 ل واحد است دیگر، آقاي اصفهانی هم ؟؟؟س: ؟؟؟ الواحد لا یصدر الا عن واحد، ؟؟؟ سیاقش فاع

 ج: خب حالا توي دلش این باشد الان توي عبارتش این را نفرموده، شاید باشد كه ...

 س: ؟؟؟

 ي الواحد لا یصدر الا من واحد جا روي قاعدهج: نه. ممكن است این

 س: ؟؟؟

مكن است كه سربزند، كسی ممكن كه مجوري هست ولو اینجا اینج: بله، ممكن است نه، وجدان است این

 است.

آن فعل واحد منبعث از قصد واحد است كه « فعل الواحد منبعثٌ عن قصد واحد، منبعثٍٍ عن غرضٍ واحد»خب 

حالا آن سر منشأ اصلی كه « و لیس هو اكراهُ لغیر»این قصد واحد خودش منبعث از غرض و داعی واحد است. 

شود باشد ، آن چیزي كه این را ایجاد كرده در نفس من اكراه مكره نمیاین قصد من را منقدح كرده در نفس من

و لیس هو اكراهُ الغیر حیث إنّه لم یتعلَّق ببیعهما معاً بل ببیع »چون این را نخواسته كه، این فعل را نخواسته. 

ه نیست. خب ه مكرِاو این را خواسته. پس بنابراین این یك منشأ دیگري دارد. منشأ آن اكرا« احدهما علی البدل

 این همان بیان آقاي نائینی است دیگر، منتهی دیگر تلخیص شده و به این شكل بیان شده. 
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خب در قبال فرمایش آقاي نائینی مطالبی وجود دارد كه باید مورد تأملّ و بررسی قرار بگیرد. یكی این است 

تحلیل مسئله را توانیم یك جاهایی نمی كه... یعنی اشكالات نقضی است. كه اگر این فرمایش شما درست باشد

را اطعام بكن، این آمد هفتاد مسكین یا صد مسكین را  كه ستیّن مسكیناً كنیم، مثلاً اگر مولا امر كرده است به این

را داده یا نداده؟ خب شما ممكن است كه به ي ستّین مسكیناً جا آن كفارهاطعام كرد. به اطعامٍ واحد. آیا این

ي كند اطعام بكند، این مجموعهجوري بگویید، بگویید وقتی صد تا را، این مجموعه را قصد مین اینهمین بیا

اي پول بحساب همه مرتبهریزد، یككه پولش را نقداً بدهد میصد تا را، مثلاً اطعام هم حالا فرض كنید به این

شصت تا، این صد تا را  ه بود، مولا گفتجا این مجموعه را قصد كردهشود دفعةً واحدة. خب در اینریخته می

ي مستقل ندارد. همین كه اراده كرد به صد ارادهفرمایید كه كلّ واحد واحد قصد كرده، وقتی مجموع شد، شما می

ي این كه به صد تا بدهد باعث شده كه به این به این به این تا اطعام بكند، به صد تا مثلاً پول بدهد، این اراده

 ي جدا ندارد.هر كدام ارادهبدهد. دیگر 

دهد این است كه اراده كرده به صد نفر بدهد به این مجموع بدهد. این خب پس منشأ این كه به این صد تا می

ها بده، از آن تواند بكند به قول شما؟ از امر مولا كه گفته ستّین مسكیناً پول به آنمجموع هم از چه تراوش نمی

فرماید بیع هر دو را نخواسته كه، بیع یكی جا میكه ایناین را نخواسته كه. مثل این تواند بكند، چونتراوش نمی

شود بخصوص كه اگر شما بفرمایید را خواسته. خب بیع همه را نخواسته. پس بنابراین این اطاعت آن صد تا نمی

 یا قصد امر هم لازم است. كه قصد قربت هم لازم است 

گویند آن ؟؟؟ میاین جابعثی نیست  و عقلائی، یسب ارتكاز عرفی و متشرعكه فقهیاً و بحخب و حال این

 جا؟ جور شد پس اینكه طبق این تحلیل سؤال است كه چهتكلیفش را انجام داده دیگر. و حال این

مر تواند اكه مجموع ؟؟؟ غیر واحد است ولی میگیرد بخاطر اینكه اكراه تعلقّ نمیس: اگر به قصد ؟؟؟ اما این

 مكره علت ؟؟؟

 گوییم.جور میج: همین. این

 تواند ؟؟؟س: اگر مصحح فقط قصد امتثال امر است امر خورده به ستین نخورده به هفتاد تا، فلذا نمی

 گوییم.ج: البته به ستیّن به شرط لا نخورده. آن را هم نمی

د قربت است قصد قربت كردن غیر از گوییم. اما اگر بگوییم مبرّر و مصحح قربات و لو قصس: آن را هم نمی

 بحث قصد امتثال امر است. تو قصد امتثال امر فقط ؟؟؟ 

 گویید آن را كه مولا خواسته شصت تا هست.ج: قصد قربت یعنی چی؟  یعنی آن را كه مولا خواسته. شما می

 س: نه قصد امتثال امر نه، قصد قربت. ؟؟؟
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واهیم خیلی ردّ و بدل بشود حالا آن صورت. كه كسی قصد امتثال كه ما نخج: قصد قربت. حالا شما براي این

گوید قربت به امتثال امر است. بعضی از بزرگان گفتند دیگر، گفتند قصد خواهد بكند. و كسی هم كه میامر می

هاست. اي ندارد. صاحب جواهر مثلاً از آنهها فایدقربت فقط به امتثال امر است. محبوبیت و فلان و این

گوید قصد خواهد. توي زكات میگوید قصد قربت میگوید قصد امتثال امر باید بكنید. توي خمس مثلاً میمی

كند؟ این مجموع است جوري قصد میخواهد دو پنجم بده. چهخواهد. خب حالا یك پنجم را میقربت مثلاً می

كنی، این مجموع هر كدام از اري عطا میدآید، این مجموعی كه ها میجا همین حرفگوید آقا ... آندیگر. می

ي به مجموع ي متعلّقهبلكه به نفس ارادهي مستقلّه داشته باشد. چون مجموع است. جور نیست كه ارادهها ایناین

 شود. این اجزاء انجام می

 س: و آن را هم كه خدا نخواسته.

اي متعال به مجموع نبود. پس اگر یك جاي منبعث امر از خدا نیست چون امر خدي شما به مجموع  ِج: و اراده

 گوید دیگر، این برهان اگر بخواهد درست باشد لازمه آن این است.دیگر است این برهان این را می

 س: ؟؟؟

 جا.كنید دیگر، حالا بگو اینج: نه نقض را باید شما جایی بگیرید كه ... حالا نقض را قبول می

 س: ؟؟؟

 بول نداریم یعنی چی؟ شما ...ج: نه بابا مبنا، مبنا را ق

 س: ؟؟؟

ج: نه اگر كسی بیاید استفتاء كند از حضرتعالی، بگوید من قصد امتثال امر كردم، هیچ چیز دیگري در نظرم نبود. 

 جوري هست بگویی نه آقا باطل است یك دفعه دیگر بده.این كفاره را دادم یا ندادم؟ شما باید اگر این

 ه همه قبول دارند.س: قصد امتثال امر را ك

 خواهم بگویم شما این ج: همین دیگر، می

 دانند.ها اختصاصی میس: بعضی

دانم. اما این صورت را، اگر كسی حالا آمد این گویید من منحصر در این نمیج: بله فوقش این است كه می

 گویید باطل است؟ صورت را انجام داد می

 ؟؟؟س: 

 ج: خب بگویید. 
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دهیم. و امتثال امر قصد قربت هم توي آن هست. ؟؟؟ بخاطر محبوبیت عند المولا انجام می گوییم قصدمیس: 

گوید فقط مصحح قصد شود. این فقط اشكال بنابر آن نظر كسی است كه میمحبوبیت عند المولا مصحح می

 امتثال امر است. ؟؟؟

 س: ؟؟؟

گویید من نود هم هست. وقتی شما میآید آید اخص هم هست. صد میس: هست ضمناً هست. وقتی اعم می

 مطلق ؟؟؟ 

قرب مگر به این نیست كه ما یحبهّ المولا، ما امر به المولا؟ آن را انجام بدهی؟ ما امر به المولا كه شصت تا ج: 

 المولا نیست.  هِاین مصداق ما امر بِهست نه صد تا. این فعل شما 

كنیم. اما اگر هید انحصار بدهید در امتثال امر؟ قبول میخواس: جواب ما را بفرمایید، آیا مصحح قربات می

 زنید ؟؟؟جا میحرفی كه آن

تواند بگوید صحیح نیست. ولو صور دیگر فقهیاً صحیح است و كسی نمیج: نه نقض این است كه این صورت 

این یك. نقض  .این صورت درست نباشد كه اگر این برهان درست باشد باید فقهیاً هم درست باشد. و حال این

جا وجود دارد آن این است كه اگر مكره اكراه به امر معیّن كرد به بیع معیّن، گفت این ماشینت دیگري كه باز این

جا بفرمایید كه هر دو را بفروش، این ماشین. این آمد این ماشین و ماشین دیگرش را معاً فروخت. باید شما این

این  فروشد،باز به همان نفس آن بیان. كه الان كه مجموع را دارد می كه آن معینّ هم بوده.صحیح است با این

ي شما نسبت به این فعل فروختن فروشی، این مجموع مورد اكراه مكرهِ نیست پس ارادهمجموع را كه داري می

ي مجموع لم ینشأ من إكراه المكره. و بیع آن ماشین معیّن و آن ماشین دیگري كه شما ضمیمه كردي، هر دو

شود. و چون ي مجموع دارد فروخته میجا ندارد مستقل ندارد. به نفس آن ارادهي خاص دیگر اینها ارادهاین

شود. از عزیزان سر ي به مجموع محقق میي متعلقّهي واحدهیك مجموع است اجزاء آن مجموع به نفس اراده

 زند. می

غیر اكراهٍ محقق شده پس باید بگویید كه صحیح است. و پس هم آن بیع معینّه، و هم آن غیر معیّنه هر دو به 

جا حتی در این صورت معیّن ... البته گفته بشود كه این مستبعد است كهكه این هم از نظر ذوق فقهی حال این

جا معمولاً آقایان فرمودند كه آن بیع معیّنه ي این بعداً خواهد آمد، كه اگر در این صورت ضمیمه بكند آنمسئله

 ها سؤالات نقضی. اطل است. اگر این برهان درست باشد ... اینب

همان یك اراده دیگر باعث هاست؟ یا نه یك اراده هست و ست؟ آیا ضمّ ارادهچیو اما حلاً. در حلاً حقیقت امر 

الا كنیم. اگر شما اراده كردید، حها را انجام بدهد، همان در حالات ذات اجزاء را داریم عرض میشود اینمی



 داردرس خارج فقه استاد شب زنده

 01/10/99تاریخ:   موضوع: بیع

 

المقدمه همان اراده با همان اراده مقدمات هم ي ذيمثلاً یك كاري را انجام بدهید كه مقدماتی نیاز دارد. اراده

المقدمه لا یتحقّق الا به آن مقدمات و یتوقّف وجوده بر آن بینید كه این ذيشود؟ یا چون شما میانجام می

ي دیگري نسبت به او بشود، به او بشود، به او بشود. ارادهشود كه انقداح مقدّمات، توجه به این امر باعث می

خواهند انجام بدهند، كه این ... یك مجموعه هم كه میشود از اینیعنی ترشح ارادات است به تعبیري، زائیده می

لذا بیند تحقق المجموع لا یمُكن الا به این این این. فكند این مجموعه را انجام بدهد. ولی میبله اراده می

كه كنار هم قرار مقدمات را تقسیم كردند به مقدمات خارجی و داخلی. این اجزاء هر كدام مقدمه است تا این

جوري هست؟ حداقل این است كه برهانی جا اینبگیرند كل درست بشود. آن مجموع درست بشود. آیا در این

د بكنیم و بگوییم كه نه وقتی كه توجه به مجموع كه ما این را بگوییم و این احتمال را رجا اقامه نشد بر ایناین

بیند این مجموعه غیر قابل تحقق است الا به این اجزاء، پس در اثر این یك ... براي این اجزاء هم كند و میمی

 كند.ها تحقق پیدا میاراده

 د ؟؟؟هاي متعدخواهید ؟؟؟ وجداناً ارادهخواهید اقامه برهان بفرمایید؟ میس: یعنی شما نمی

 توانیم بكنیم؟ شود یعنی تصور كه میج: می

 س: بله.

یكی این است كه هر دو قابل تصویر شود این مطلب را بیان كرد. ج: حالا یكی این است كه حالا دو جور می

فرمایید كه شما میي برهان بكند، بله ممكن است اینجور اقامهمعیّنی براي فرمایش شما نیست كه بخواهد این

كه در مقدمات شود كما اینجوري مینفس این لعلتصویر است این هم قابل تصویر است كه بگوییم  قابل

شود الا بام بودن نمیبینم بالاي پشتبام باشم و بعد میكه من اراده كردم بالاي پشتخارجی این است كه از این

صب سلمّ بكنم. و بعد پله پله پا بگذارم شود كه نبه این كه نصب سلَُّم بكنم. خب اراده در نفس من منقدح می

زاء هست و سي مجموع كرد چیزي كه ذات اججا هم وقتی ارادهبینم یتوقّف بر این. اینبروم بالا. چون آن را می

كه این اجزاء را انجام بده، این توقف را شود الا به اینبیند این مركبّ حاصل نمیمركب است از اجزاء و می

شود كه این جزء را انجام بدهم آن جزء را انجام بدهم، آن جزء را انجام كه انقداح داعی می بیند، فلذاستمی

ها كه اي یك اراده است منتها این ارادهكه بگوییم بله در نماز مثلاً براي هر كلمهبدهم. و تحاشی نداریم از این

اي ندارد، تسلسلی هم لازم دیگر، مؤونه شودها اتوماتیك یك حالتی دارد كه چه میجوري نیست كه ... ایناین

 آید كه. نمی

 س: جدا جدا؟

 ج: جدا جدا به چه معنا؟
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 ي ضمنی را كه ایشان هم قبول كرده ؟؟؟س: اراده

 كنم.ج: الان عرض می

 شود.چسبانید كلمه درست میكنید به هم میكیف مسموع درست میببینید شما جدا جدا دارید 

 س: ؟؟؟

طور ... اي كه همینه ولی این استبعاد كه ندارد كه ... این قدرت را خداي متعال داده مثل كارخانهدانم نج: نه می

كنید. با حركت باز دمی كه دارید و باز زبانی كه خدا شما یك همزه یك كیف مسموع است ایجادش دارید می

كنید، راء را نید، باء را جدا درست میككنید، كاف را جدا درست میها، بله همزه را جدا درست میقرار داده این

ي كل اگر نبود از آن ترشح ها هم فعل اختیاري شما هست. و بله آن ارادهكنید، هر كدام از اینجدا درست می

 هاي دیگر در نفس هی درست بشود. آن توقف ...شود ارادههاي دیگر. اما آن منشأ میكرد ارادهنمی

جا اقامه بكنیم توانیم اینكه ما ... یعنی آن برهان به معناي خاصش را كه نمی طور تبیینش كردشود اینس: می

گوییم آقا شما آن وقعی كه عمل را انجام داد، به او میكنیم بعد از اینولی بگوییم واقعاً وقتی به نفس مراجعه می

س، اراده همان طلب نفس كردي ... چون اراده هیچ معنایی جز خاص نفس ندارد. طلب نفكه همزه را اداء می

 است. آیا شما آن همزه را طلب كرده بودید؟ 

 ج: قبول نداریم این را. اراده غیر از طلب نفس است.

گوییم آقا اگر نفس سؤال بكند كه آقا شما آن همزه را هم به طور خاص گوید ؟؟؟ میس: به هر حال می

 خواستم.گوید بله میخواستی؟ میخواستی یا نمیمی

 خواهم یك آدم درست بكنم. ؟؟؟ ؟؟ من میس: ؟

 خواستم.خواستم ولی منضماً به بقیه، به شرطی كه بقیه به آن منضم بشوند ولی خودش را هم میس: می

رسد این است یا مركب، مركب حقیقی است یا مركب، مركب غیر س: آن چیزي كه حاج آقا به ذهن ما می

آیی توي امور ؟؟؟ وقتی شما خودت میك مفهوم شرعیه باشد مثل یحقیقی است. ولو تركبّ حقیقی به تركبّ 

ي من، آن داعی من تحقق یك عبا خواهم عبا درست بكنم این ؟؟؟ آن شوق من، آن ارادهخارجی، وقتی من می

ي مستقل غیر از خواهم ایجاد بكنم به تك تك تار و پود آن، من ارادههایی كه من میهست. این ضمن تعارفی

 رم. آن ندا

 خواهی؟خواهی یا نمیس: می

كنم بخاطر ؟؟؟ و به عنوان مرآت آن ضمن در خواهم، ضمناً تار و پود را من تك تك آن را اراده میس: بله می

هاي غیر ؟؟؟ مثل همین بیع منضمّاً. این با ضمیمه كه مثلاً من یك گیرم. همه را ؟؟؟ اما در مركبّآن كل دارم می
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خواهم ماشین را فروشم یعنی هم من میفروشم من كه دو تا چیز دارم میز دیگري میي چیچیزي را ضمیمه

ها مركب حقیقی نیست، مركب مجازي است. من با هم تركیبش خواهم خانه را بفروشم. اینبفروشم، هم می

خواهم بفروشم، خواهد وقتی من دو تا چیز را با هم میجا بله دو تا ارادتین میكردم. مجازاً گفتم ؟؟؟ در این

شان درست است من كنم آن را، اما در صلاة حرفآیم مركب اراده میحقیقةً این دو تا یك چیز نیست من می

خواهم همان یك آیم صلاة را میي غیر ضمنیه بكنم؟ انصافاً وقتی من میي مستقلهآیم تك تك را ارادهكجا می

ي تك تك اصلاً شوق ندارم اما در بیعین، من به تك ماشین شوق را دارم، همان یك شوق را دارم. من به همزه

ب، تركب حقیقی نیست. تركب، تركب مجازي كهم یك شوق دارم. چون در تر یك شوق دارم، به تك خانه

 آییم ...طور است انصافاً. ما نمیاست. اما در مركبات حقیقی ولو به صورت ماهیت شرعیه باشد این

 بالغیر داریم. شوق  ج: نه شوق بالذات داریم،

 س: نه بالعرض، بالغیر.

 ج: بالغیر است. 

 س: ؟؟؟

كه این باید شوق ندارید. خودش بنفسه شوق به آن ندارید. اما به لحاظ اینأنه ي اكبر بما أنّه ج: نه شما به همزه

كنید. مثل مقدمات باشد تا آن اكبر كه مجموع است كه به آن شوق دارید كه محقق بشود فلذا شوق بالغیر پیدا می

 هم ...

 س: ؟؟؟

شود اراده. حالا طبق یك مسلك كه اراده همان شوق كند میشود؟ تأكّد كه پیدا میج: نه شوق بالغیر هم چه می

طور گفتند زند. اینكند و این فعل از شما سر میرسد كه این شوق بعث میمتأكدّ است. كه دیگر به جایی می

جا، ولی یك ها. حالا اختلافی هست آنآن گویند خیلی ازجوري میوم عقلی ایندیگر، حالا آقایان توي عل

مسلك رایج شاید همین است كه اراده همان شوق مؤكّد است. شوق وقتی به سرحدي رسید كه دیگر عضلات را 

خودش چیز فرمایید من به الف كه شما میدهی، آن اسمش اراده است. حالا اینكند كار را انجام میتحریك می

ي آن است بله. شما به نصب سلَّم من حیث هو كه كاري كه این مقدمهندارم درست است. اما به عنوان این

 كنی. ، به این شوق پیدا میبام رفتن كه شوق به آن داري، آن توقف بر این داردنداري، اما چون بالاي پشت

 س: یعنی بالعرض نیست بالغیر است.

 نسبت به آن.كنم شوق لعرض یعنی مجازاً نیست كه نسبت مجازي بدهم. نه واقعاً پیدا میج: بله بالغیر است. با

 س: ؟؟؟
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 ج: نه برهان.

 ي آن ؟؟؟ي جدا كه منشأ ... ارادهمن یك ارادهفرمودید س: خودتان می

فرمایید ا میگوییم آقا شما چه برهانی بر این مطلب دارید كه فرمودید؟ شمكنیم میج: همین را داریم اشكال می

كنم كه اي كه به مركب پیدا میكنم در مجموع، در مركبات. همان ارادهتر تصور نمیجا بیشمن یك اراده در این

ي مستقل ي مستقل، آن ارادهشود. و دیگر این ارادهآن را انجام بدهم، همان اراده با همان اراده اجزاء انجام می

بینم ي مركب دارم، از آن طرف هم میاین به چه دلیل؟ نه من چون اراده گوییم كهجاست میندارم، اشكال همین

ي این، شود. ارادهها ضمیمه میگیرد این ارادهها نشأت میها ارادهاین مركب لایتحقّق الا به این اجزاء، از آن

ي آن چه ، نتیجهانجامدجا. حالا باز این اشكال حالا به كجا میپس ضمّ الارادات است. این حالا مال این

 ؟ حالا دیگر چون وقت گذشته.شودمی

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


